
داربی خونین بلگراد: سال‌های کشتار و غارت
حمیدرضا صدر

بلگراد  داربی  خشونت‌بار  درگیری‌های 
خاطرنشان کرد خشونت و کینه‌جویی‌های فوتبال 

بالکان تمام نشده‌اند.
 :  ۲۰۱۷ دسامبر  سیزده  چهارشنبه‌شب 
پارتیزان بلگراد - ستاره سرخ بلگراد. آن‌چه در داربی 
بلگراد گذشت خاطره‌های تلخ فوتبال یوگسلاوی را 
دوره کرد. این‌بار صرب‌ها به جان صرب‌ها افتادند. 
پارتیزانی‌ها  وقتی  و  بود  میزبان  بلگراد  پارتیزان 
راهی  سرخ  ستاره  طرفداران  از  گروهی  دریافتند 
شعارهای  با  را  خشمشان  کرده‌اند  پیدا  سکوها  به 
تند و عتاب‌آمیز عیان ساختند و سرانجام همه‌چیز 
به درگیرهای خونین در داخل زمین کشیده شد. 
پارتیزان با یک ضربه پنالتی جلو افتاد، ولی ستاره 
سرخ در واپسین ثانیه‌های زمان تلف‌شده بازی را به 
تساوی کشید. آن‌چه ستاره سرخ را با هشت بازی 
باقیمانده در سوپر لیگ صربستان، نه امتیاز بالاتر 
از پارتیزان در صدر جدول قرار داد و سیاهه‌‌ای از 

زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان برجای گذاشت.
هم  ابدی«  »داربی  را  بلگراد«  »داربی 
شرقی  جنوب  »داربی  همین‌طور  و  می‌خوانند 
ستاره  صربستانی  باشگاه  دو  بین  نبردی  اروپا«. 
از برپایی دو  سرخ و پارتیزان. نبردی که بلافاصله 
در  وقتی  که  نبردی  شد.  آغاز   ۱۹۴۵ در  باشگاه 
صدوهشت  می‌شود  برگزار  سرخ  ستاره  استادیوم 
هزار تماشاگر سکوها را پر می‌کنند. هر دو باشگاه 
زاده  چپی  سیاسی  گرایش‌های  و  مناسبات  دل  از 
شدند. ستاره سرخ به جبهه جوانان ضد فاشیست 

تعلق داشت و پارتیزان به ارتش یوگسلاوی.
تشبیه فوتبال به میدان جنگ، ترکیب نوینی 
یوگسلاوی  فوتبال  مورد  در  تشبیه  این  ولی  نبود 
بود،  قومی  جنگ  نبود،  قصه  داشت،  حقیقت 
برای  تمرینی  بالکان  فوتبال  خونین.  و  ترسناک 
کردن.  غارت‌  برای  تمرینی  بود.  علنی  جنگ‌های 
گروه‌ها  و  آدم‌ها  کردن  تقسیم‌  برای  تمرینی 
و  “ما”  یا  “دشمنان”  و  “دوستان”  گروه  دو  به 
نفرت  بود.  بر جنگ  درآمدی  پیش  بود.  “دیگران” 

بسیار  که  بوده  چیزی  همان  کروات‌ها  و  صرب‌ها 
دینامو  و  بلگراد  ستاره‌ سرخ  بازی‌های   در  پیشتر 
بخارست عیان شده بود. فضای ناآرام استادیوم‌های 
به  آمیخته  هم  کمونیسم  عصر  در  یوگسلاوی 
کروات‌ها  علیه  صرب‌ها  بی‌حصر  کینه ‌توزی‌های 
ستاره‌  طرفداران  درگیری‌های  بود.  بوسنیایی‌ها  و 
سرخ بلگراد )صرب‌ها( و دیناموزاگرب)کروات‌ها( از 
پوشیدن پیراهن متحد الشکل، بالابردن پرچم‌ها و 
سردادن سرودهای قوم‌گرایانه، دشمنی‌های عمیق 
یوگسلاوی را عیان می‌ساخت. کمی بعد با فروپاشی 
همرنگ  شال‌‌گردن‌های  و  پیراهن‌ها  کمونیسم، 
تماشاگران فوتبال جایشان را به جامه‌های نظامی 
دادند. تفنگ‌ها و تپانچه‌ها جای شیپورها را گرفتند 

و صدای رگبار گلوله‌ها، جای شعارها را.
خشونت  ابراز  بازتابنده  یوگسلاوی  فوتبال 
زلیکو  سرشناس  از  صرب‌های  یکی  شد.  صرب‌ها 
رازتانوویچ بود، مردی با لقب”ارکان” که پیشقراول 
طرفداران افراطی باشگاه ستاره‌ سرخ بلگراد بشمار 
در  که  کهنه‌کار  خلافکاران  آن  از  یکی  می‌رفت. 
استادیوم‌های فوتبال چهره‌ آشنایی بشمار می‌رفت. 
او پس از فروپاشی یوگسلاوی اولین ‌کسی بود که 

از جنگ داخلی حرف زد و اسلحه برداشت و پیش 
به دستان  که  بود  او  داد.  فرمان جنگ  ژنرال‌ها  از 
را  آنها  و  داد  اسلحه  بلگراد  ستاره‌ سرخ  طرفداران 
به کشتن طرفداران دینامو زاگرب فراخواند. او بود 
که سرانجام در ژانویه ۲۰۰۰ توسط مخالفانش ترور 

شد.
با  که  سرخ  ستاره‌  طرفداران  درگیری‌های 
عنوان “شجاعان” قدرت‌شان را به ‌رخ ‌می‌کشیدند 
“ب‌ب‌ب”  عنوان  با  دیناموزاگرب  طرفداران  و 
دوربین‌های  و  داشتند  سال‌ها روی سکوها جریان 
بارها آن را به‌ صورت زنده پخش کرده  تلویزیونی 
طی   ۱۹۹۲ در  ریوویو  رداستار  نشریه‌  بودند. 
گزارشی در مورد جنگ صرب‌ها و کروات‌ها نوشت 
»… شجاعان ستاره‌ سرخی، پرچم‌های‌شان را روی 
به  و  برداشتند  را  تفنگ‌های‌شان  گذاشته،  سکوها 
ستاره‌  طرفداران  تشکیلاتی  پیوند  رفتند«.  جبهه 
حفظ  با  تا  بود  افتاده  جا  و  گسترده  آن‌‌قدر  سرخ 
همان ساختار پا به عرصه‌ نبرد بگذارند. تماشاگران 
افراطی که تا دیروز قهرمان‌شان را در میدان تشویق 
می‌کردند فرصتی یافته بودند خود را قهرمان ملی 
قلمداد کنند. کروات‌های طرفدار دینامو زاگرب نیز 

کنار طرفداران اسپلیت ‌زاگرب، جوخه‌های مقاومتی 
شهرهای  میادین  و  خیابان‌ها  در  تا  دادند  شکل 
کنند.  مقاومت  صرب‌ها  حملات  برابر  کرواسی 
کسانی  اولین  زمره‌  در  زاگرب  دینامو  طرفداران 
کردند،  معرفی  نظامی  مراکز  به  را  خود  که  بودند 
و  بستند  کمر  به‌  اسلحه  و  پوشیدند  ارتشی  لباس 

شروع کردند به کشتار.
درگیری‌های اولیه بین گروه‌هایی رخ داد که 
سال‌ها در میادین فوتبال به هم ناسزا می‌گفتند و 
یکدیگر را تهدید می‌کردند. اصطلاحات و مکالمات 
جاری در استادیوم‌ها بارها در میادین نبرد به‌گوش 
ازدست‌رفتگان  یادبود  بناهای  اولین  و  رسیدند، 
جنگ در استادیوم‌های فوتبال کرواسی بنا شدند. 
کشش‌های دیرپای ناسیونالیستی قوم‌های مختلف 
یوگسلاوی که تا پیش از آن فقط در میادین فوتبال 
ابراز می‌شدند زبانه‌های جنگ را شعله‌ورتر ساختند. 
اوایل  خونین  کشتارهای  نمی‌توان  حقیقت  در 
از فروپاشی  درگیری‌های صرب‌ها و کروات‌ها پس 
فوتبال  کرد..  تعریف  فوتبال  بدون  را  یوگسلاوی 
پیش‌درآمدی بر کینه‌ورزی‌ها بود. فوتبال فاصله‌ها 
را بر‌داشت و همه‌ گروه‌ها را در برگرفت. فوتبال تضاد 
طرفداران  عیان ‌ساخت.  را  مختلف  قوم‌های  بین 
که  داشتند  آهنینی  انضباط  چنان  سکوها  روی 
جوخه‌هایشان  میان  را  آرزویش  ارتش  فرماندهان 
فوتبال  اهل  کروات‌های  و  صرب‌ها  می‌کشیدند. 
به  را  نظامی‌شان  جوخه‌های  نظم،  آن  به  تکیه  با 
کوچک  ظاهرا  خشونت‌های  ساختند.  برپا  سرعت 
دهه‌ ۱۹۸۰ در میادین فوتبال و شعارهای تند روی 
سکوها مقدمه‌ای بر کشتارها بودند و یک دهه بعد 
برپا ساختند. طرفداران روی  را  کشتزارهای مرگ 
سکوها سربازان بی‌رحمی شدند و توپ جایش را به 

تفنگ و مسلسل داد.
سپری  یوگسلاوی  فروپاشی  از  دهه‌ای  سه 
و  می‌کنند  بازی  صرب‌ها  با  صرب‌ها  حالا  شده. 
و جنگ  سایه خشونت  ولی  کروات‌ها،  با  کروات‌ها 
از سر فوتبال مردمان یوگسلاوی سابق کوتاه نشده، 

نه نشده.

 سرنوشت مشابه بختیار و بیت سعید؛  محکوم به ناکامی!
ستاره های شماره هفت تیم استقلال در دو فصل اخیر سرنوشت 
مشابهی داشته اند. حسن بیت سعید، مهاجم تیم فوتبال استقلال با فسخ 

قرارداداش رسما از جمع آبی پوشان پایتخت جدا شد.
بیت سعید در تابستان امسال یکی از پرسرو صدا ترین خریدهای 
بازیکنانی مثل شهباززاده، جباری، منتظری و  استقلال بود و در کنار 
شجاعیان کفه نقل و انتقالات ابتدای فصل را به سمت استقلال سنگین 
کرده بود. اما نیم فصل اول رقابت های لیگ هفدهم آنطور که هواداران 
استقلال می خواستند پیش نرفت و علیرضا منصوریان ضعیف ترین نتایج 

ممکن را به نام این تیم ثبت کرد.
با وجود خریدهای نامی و پرآوازه در خط هافبک و حمله آبی ها، 
اصلی ترین مشکل این تیم چه در زمان منصوریان و چه تحت هدایت 
وینفرد شفر، بحث گلزنی بود. در طول نیم فصل بازیکنان مختلفی از سوی 
کادر فنی استقلال در این پست استفاده شدند اما تا قبل از هفته پانزدهم و 

برتری پرگل استقلال مقابل سپاهان، آبی پوشان عنوان ضعیف ترین خط 
حمله لیگ را در اختیار داشتند. در بین مهاجمان استقلال اما حسن بیت 
سعید کمترین فرصت را برای بازی پیدا کرد و اعتماد هیچ یک از دو مربی 
تیمش را به میزان کافی جلب نکرد. بدین ترتیب شماره هفت استقلال 
برای بیت سعید خوش یمن نبود و همه رویاهای این ستاره سال های 

گذشته لیگ برتر و البته هواداران استقلال را نقش بر آب کرد.
البته اتفاقی که برای بیت سعید افتاد، چندان برای استقلالی ها 
تازگی نداشت. فصل گذشته نیز بازیکنی که پیراهن پرماجرای استقلال را 

به تن کرد، به سرنوشتی مشابه با بیت سعید دچار شد.
عناصر  از  یکی  و  فولاد  قبل  های  سال  ستاره  رحمانی،  بختیار 
قهرمانی این تیم در لیگ سیزدهم، پس از گذراندن خدمت سربازی در 
تراکتورسازی، راهی استقلال شد تا از طریق حضور در این تیم پرطرفدار 
پایتخت به جایگاه مناسبی در تیم ملی برسد و پیشرفت خود را ادامه 

دهد. از طرفی هواداران استقلال هم که حضور یک هافبک خلاق در 
میانه میدان را برای تیمشان لازم می دانستند، به شدت از جذب این 
بازیکن توسط مدیران باشگاه استقبال کردند.سرنوشت اما برای بختیار 
به گونه دیگری رقم خورد. هافبک شماره 7 فصل پیش آبی ها که القابی 
همچون BR7 هم از سوی طرفداران دریافت کرده بود، یکی از ضعیف 
ترین نیم فصل های فوتبالش را در استقلال منصوریان سپری کرد و پس 
از اینکه توفیقی در جمع آبی های پایتخت پیدا نکرد، برای نیم فصل دوم 
به تیم سابقش یعنی فولاد بازگشت.پس از اتفاقات عجیب و مشابهی که 
برای شماره 7 های دو سال اخیر استقلال، که اتفاقا بازیکنان باکیفیت و 
پر امیدی هم بودند رخ داده، باید دید در فصل های آتی کدام بازیکنان 
حاضر می شوند بار سنگین این شماره را که بر تن یکی از محبوب ترین 
بازیکنان تاریخ استقلال یعنی فرهاد مجیدی بوده و ارزش بسیار زیادی 

برای هواداران استقلال دارد، به دوش بکشند.
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اعجاز هزاره سوم
پشیمان شدی نازنین؟

البته که اول و آخرش فرقی ندارد. یعنی باز هم غر می زنند و دم انتخابات 
پیرمان می کنند تا دوباره رای دهند و باز هم روز از نو و روزی از نو. یعنی همه 
آن تیم فوتبالی که با هم پای صندوق رفتیم، روزی سه کیلومتر دنبال من می 
دوند که چرا استامپم را در شناسنامه شان کرده ام و جوری با حسرت به آن نگاه 
می کنند که انگار اگر تا دم مرگ آن را سفید نگه دارند، بیمه یک جان جدید 

بهشان می دهد. 
پشیمان نباش نازنین. غر نزن نازنین. انتقاد بکن اما فحش نده نازنین. قاطی نکن نازنین. نمی گویم 
نیمه پر لیوان را ببین یا که گل بی خار نشانت دهم اما تو را به خدا روی اعصابمان پاتیناژ نرو نازنین. 
اگر اول و آخرش هم فرقی ندارد، لطفا از این به بعد تمامی اجناس را با دوبرابر قیمت بخر و هرشب که 
منتظری زمین زیرت بلرزد، بپا تا بمبی، موشکی، داعشی روی سرمان هوار نشود که به قول تو فرقی 

ندارد.
محمدشفیع اعجازی

افاضات مسعودی
عقاب از شهر کلاغ ها پرید !

 شاید زیباترین جمله ای که در وصف دروازبان 
و  ناصر حجازی- گفتند  ایران -  فوتبال  ای  اسطوره 
نوشتند همین جمله » عقاب از شهر کلاغ ها پرید 
» بود . جمله ای که پس از فوتش در دوم خردادماه 
و  بست  نقش  مجلات  و  نشریات  جلد  روی   1390
که  بود  دروازبانی  ترین  تیپ  خوش  ماجرای  پایان 
در  بود  مجبور  همیشه  اش  لهجه  صراحت  بخاطر 
از  و  بایستد  زندگی اش پشت خط  روزهای  بهترین 

خیلی چیزها محروم باشد. 
 محرومیت از حضور در منچستر یونایتد افسانه 
ای تا دروازبانی در تیم ملی فوتبال بدلیل قانون من 
ملی  تیم  سرمربیگری  یا  سنی  ممنوعیت  درآوردی 
فوتبال ایران که کمترین حقش بود اما هیچوقت به 

این آرزوی دیرینه اش نرسید یا بهتر بگوییم خیلی ها به دلایل مختلفی نخواستند که او به این مهم 
برسد .

 او حتی در استقلال هم با بی مهری و ناملایمت های بسیاری روبرو شد و نهایتاً با ناراحتی و اندوه 
این تیم را ترک کرد تا عقاب بلندپرواز فوتبال ایران نه با این بی مهری ها و ناراحتی ها بلکه بخاطر یک 

بیماری لعنتی بعد از 18 ماه جنگیدن با آن از شهر کلاغ ها پر بکشد و ما را تنها بگذارد .  
محبوبیت در ذات حجازی بود و این بر کسی پوشیده نبود چرا که فقط حضور چند دقیقه ای او در 
یک خیابان کافی بود تا یک ترافیک عظیم ایجاد شود و مردم برای دیدنش صف بکشند . او هم مردم را 
دوست داشت و بارها برای احقاق حق و مطالبات مردم لب به سخن گشود.  او فراتر از قرمز و آبی بود و 

دوست داشتنی تر از این حرفها بود . 
 یادم می آید روزهایی که در تیم های پایه سایپا فوتبال بازی می کردم و او سرمربی استقلال رشت 
بود و ما را برای تماشای بازی استقلال رشت و سایپا به استادیوم شیرودی برده بودند . قاعدتاً بعنوان 
بازیکنان تیم پایه سایپا باید تیم خودمان را تشویق می کردیم اما وقتی حجازی وارد زمین شد فقط یادم 
می آید که کل جایگاه بلند شدیم و یکصدا او را تشویق کردیم . این اولین باری بود که او را از نزدیک می 
دیدم و این کاریزما و این بزرگی کافی بود تا بگویم  لقب عقاب فقط و فقط برازنده حجازی است و بس . 
 حالا شش سال می شود که او دیگر در میان ما نیست اما یاد و خاطره اش در قلبهای ما زنده است 
و هیچ کس او و چهره دوست داشتنی اش را فراموش نمی کند حتی وقتی در اوج ناراحتی و در بستر 
بیماری با گلایه از تمام آنهایی که رفاقت را در حقش تمام کرده بودند گفت : من آن گلبرگ مغرورم که 
می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم و اینگونه عزت نفس و صراحت لهجه خود 
را بارها و بارها به رخ آدمهایی کشید که از با حجازی بودن فقط عکس گرفتن در بیمارستان و تشییع 
جنازه پیکرش را به یادگار بردند و چه درست گفت صادق هدایت که » غم قفس به کنار ، آنچه عقاب 

را پیر می کند پرواز زاغهای بی سروپاست » 
روحش شاد و یادش گرامی
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